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 عشقی ةفمینیسم در دو شعر میرزاد
  سعید خیرخواه

  منیژه رشیدی

 چکیده

که در جامعهه بهه شهک      ؛شود و نظری به نفع زنان گفته می های عملی فمینیسم به کوشش

کند؛ مکتبی که خواهان برابری زنهان و مهردان در    های فمنیستی نمود پیدا می گفتمان و ایدئولوژی

ا در فارسی بسهیار اسها امّه    ادبیّاتنیسم در شعر و یهای فم شانهن. باشد تمام حقوق اجتماعی می

میرزادۀ عشقی شاعر بلند آوازه و سیاسهی   .خورد ها بیشتر به چشم می ا این نشانهعصر مشروطیّ

آل  سه تابلو یا ایده»در  ه که در نخستین روزهای حکوما رضاخان به قت  رسید ه  مشروطه ۀدور

وضع ناگوار و مظلومانۀ زنهان   ترین شعر نمایشی، نوترین و جدّیبه عنوان « کفن سیاه»و « عشقی

نیسم را در دو شعر یهای زن مدارانه یا فم نگارنده بر آن اسا تا نشانه. ترسیم کرده اسارا  ایرانی

 .از میرزادۀ عشقی به تصویر بکشدیادشده معروف 

 

 :ها کلیدواژه

 .فمینیسم، عشقی، سه تابلو مریم، کفن سیاه 
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 رآمدپیش د

ههای   یابیم که امیرکبیر با برنامهه ریه ی   ا درمیدوران مشروطیّ ادبیّاتبا سیری اجمالی در 

این امر از . تجدّد و نوخواهی دگرگون کرد ۀایران را در زمین ۀی خواهانه، چهرۀ فرهنگی جامعترقّ

 و آثهاری کهه منتشهر   مطبوعهات  که گروهی از تحصی  کردگان از طریق »گیرد  سرچشمه می آنجا

، 1731ی، یهاحقّ ) «.بخشیدند سرعا بیشتری می به جریان نوگرایی اجتماعی و فرهنگی ،کردند می

11.) 

ه قهرار دههیم و   اگر بخواهیم روند نفوذ غرب و نقش نویسندگان و شاعران را مهورد توجّه  

شهاید   .فهی کنهیم  توانیم کسی را بهتر از عشقی معرّ های فمینیسم را جویا شویم به تحقیق نمی رگه

ای درههم   ها را تا اندازه ایران با شکنی کرد و مراعات قواعد کلاسیک ادبیّاتلین کسی که در وّا»

که هفتاد درصهد آثهار   . رومانتیسم را در زبان پارسی بنا نهاد عشقی باشد ادبیّاتنوردید و شالودۀ 

 (.77 :1731حائری،)«.خود را به سبک اروپائیان سروده اسا

گردیهد  ایران  ادبیّاتتب رومانتیسم در آشنا بود، پیشوای مکعشقی چون به زبان فرانسوی 

. گذاشا شد، بیش ازسهم خود، شعر زیبا و نثر شیوا به یادگار می جوانی کشته نمی اگر در سنّ و

او در پایان ماجرای دولها در تبعیهد و   » .معاصر خدما نموده اسا ادبیّاتاو بیش از دیگران به 

. هایش به این موضوع اشاره نکرده اسا ولی در نوشته. آورد درمی ترک کرمانشاه، سر از استانبول

های مداین که  با الهام از ویرانه را در همان دوران،« کفن سیاه»و« رستاخی  شهر یاران ایران»اپرای 

 (.44، 1733قائد، )«.سرودت به عثمانی از آن دیدن کرده بود، در راه مسافر

با این « سه تابلو مریم». اسا« کفن سیاه»و « دهقان ایده آل مرد»مشهورترین اشعار عشقی 

که از مقام بالاتر بهه زیردسهتان    هایی دارد ا سراسر آن حکایا از ظلمکه به ظاهر داستان اسا، امّ

 .شود میتحمی  

 ؛ا مؤنه  یعنهی  به معنای موجود انسانی با جنسیّ( femme) در فرهنگ واژگان زبان فرانسه»    

ایهن  ( Robert) در فرهنهگ .شهود  خوانده مهی ( femmena) مه، لاتین بودهریشۀ این کل. زن اسا

موجودی انسانی که کودک را در خود پرورش داده و به دنیها  : کلمه این گونه توصیف شده اسا

انهد   کند؛ کلمات دیگر از خانواده این کلمه که از زبهان لاتهین وارد زبهان فرانسهه شهده      تقدیم می
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: 1734تلخهابی، ) «ات زنانهبه معنی خصوصیّ( Femininus)ریشۀ لاتینیبا ( femelle:)اند از عبارت

11.) 

از  ادبیّاتاین . گنجاند ها ها و ماه توان در چارچوبی از سال ا را نمیدوره مشروطیّ ادبیّات

شمسی و  1199ردد و از سوی دیگر تا حوالی کودتای گ ین شاه برمیالدّ صریک سو به سلطنا نا

مبتنی بر قانون، رهایی از حکومها اسهتبدادی و    ادبیّاتاین  .ن ادامه داردی چند سال پس از آحتّ

مفهوم غربی آزادی که هدف آن حکوما بر مبنای قانون  .آشنایی با آزادی به مفهوم اروپایی اسا

هها و   بر اثهر آشهنایی شهاعران و ادیبهان بها غهرب در اندیشهه       ، و نظم اجتماعی بر پایۀ آزادی بود

ر تفکّه  ۀصفوی، با شیو ۀی خواهان و پیشگامان ایرانی از اواخر دورترقّ .د آمدها پدی احساسات آن

آشنایی با این فرهنگ، از طریق هنهد صهورت   . و نظم و رویۀ زندگی مردم غرب آشنا شده بودند

 .گرفته بود

آن زمانی کهه   ؛فمینیسم در پی آن اسا که گذشتۀ پرافتخار زنان ایرانی را به یادشان بیاورد

خود در مقاب  قانون دفهاع   توانند از حقّ قضاوت بودند و اینکه تنها زنان هستند که می قّدارای ح

 .کنند

شود ضمن بررسی فمینیسم در شعر شاعران مشروطه، بهه بیهان    حاضر کوشش می ۀدر مقال

 .عشقی پرداخته شود ۀمیرزاد( کفن سیاه و سه تابلو مریم)های اثر بخش آن در دو شعر رگه

و  کفن سیاه) زمان عشقی و دو شعر او  ۀهای فمینیسم در جامع بررسی رگه -ل  اوّفص          

 (سه تابلو مریم

 سبک و زبان عشقی ،اشعار عشقی، عشقی ةمیرزاد ةمروری بر زندگی نام -لبخش اوّ

جمهادی الاخهر    11ابوالقاسهم کردسهتانی، در    ددرضا میرزادۀ عشقی، فرزند سهیّ د محمّسیّ»

« الفها »ی و از هفا سالگی در مدارسابتدا در مکاتب محلّ. مدان به دنیا آمدق در شهر ه. ه1711

تهران به تحصی  پرداخا و زبان فارسی و فرانسهه را بهه خهوبی آموخها و پهیش از      « آلیانس»و

فراغا از تحصی  به سما مترجمی ن د یک بازرگهان فرانسهوی مشه ول کهار شهد و در هفهده       

: 1731 ،آرین پهور )« .کرد و وارد کارهای اجتماعی گردید ی ترکسالگی درس و مدرسه را به کلّ

1711) 
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در همهان  . دایر کهرد « نامۀ عشقی»ق در همدان روزنامه ای به نام .هه 1777عشقی در سال 

ون ا ملیّه اوقات که آغاز جنگ بین المل  بود، با سایر مردان سیاسی به استانبول، که کانون فعالیّه 

آزاد در مکتهب   ۀند سالی را در آنجا گذراند و به رسهم شهنوند  ایران شده بود، مهاجرت کرد و چ

ماننهد  را سلطانی و دارالفنون استانبول حاضر شد و ههم در آنجها نخسهتین آثهار شهاعرانۀ خهود       

 .به وجود آورد« اپرای رستاخی  شهر یاران ایران»و « نوروزی نامه»

تی بهه تههران آمهد و    ق به همدان بازگشا و بعد از مهدّ ..هه1773یا  1771عشقی در سال 

ضمن ارتباط با نویسندگان در صف طرفداران ح ب سوسیالیسا و همکاران اقلیا مجلهس بهه   

ولهه، نخسها   ه وثوق الدّدر این مبارزه سیاسی نیش قلم شاعر بیش از همه متوجّ .مبارزه پرداخا

معاملهۀ فهروش   »عشقی این قرارداد را . وزیر ایران بود که باع  عقد قرارداد ایران و انگلیس شد

 .نامید و شعری هم در این زمینه سرود« ایران به انگلستان

های تند و مقالات و اشعار آتشین عشقی باع  شهد دسهتگیر شهود و بهه زنهدان       سخنرانی

ین نخسا وزیر ایران الدّد ضیاءکودتا شد و سیّ (ش 1199اسفند )ق . ه 1779در اثنای سال  .بیفتد

تازه ساز »اشعارش از به کشور اعتقاد داشا، و او را در یکیعشقی به خلوص او در خدما . شد

ههای پیهاپی در اوایه  سهال      دضیاء نود روزه بود و بعهد از دولها  ا دولا سیّامّ .نامید« ایران کهن

عشهقی مقهالات آتشهینی در انتقهاد از وضهع      . رضاخان، به نخسا وزیری ایران رسیدق . ه1741

اسا کهه در روزنامهه شهفق سهر      « عید خون»مله مقالۀ داد که از آن ج ی کشور انتشار میسیاس

ا شهاعر کهه زن و   شهد امّه   عاملان سیاسهی روز مهی   ۀت باع  کینتنها عنوان این مقالا. چاپ کرد

 .سیاسی و ادبی کرده بود ۀفرزندی نداشا شب و روز خود را وقف مجاهد

ایهن  و  فکهر بهود   عشقی کهه جهوانی روشهن   . برپا شد« جمهوری ۀن م»ق . ه1741در سال 

و آن را  کهرد بها آن مخالفها    ،دانسها  ههای پشها پهرده مهی     جمهوری را مصنوعی و از دسیسه

را دایهر کهرد و   « قرن بیسهتم  ۀروزنام» ق. ه1741عشقی در ذیقعده  .قلمداد کرد« بیجمهوری قلاّ»

چند کاریکاتور و شعر و مقاله مبنی بر ه ل و هجو جمهوری و جمهوری خواهان در آن به چاپ 

های آن  ا روزنامه بلافاصله توقیف و نسخهبدین جه .های بیگانگان خواند د و آنها را بازیرسانی

به وسیلۀ شهربانی جمع آوری گردید و خود او، چنانکه پیش بینی کهرده بهود، بامهداد روز آخهر     
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دولها، بهه دسها دو تهن      ۀخویش، کنار درواز ۀدر خان( ش1737تیرماه  11) ق. ه 1741ذیقعده 

 .تیر قرار گرفا و ن دیک ظهر همان روز در بیمارستان شهربانی جان داد ناشناس هدف

شاید . ادبی را داشا میرزادۀ عشقی همۀ استعدادهای یک شاعر کامیاب ج  پختگی و مایۀ

عشقی جوان مرد و هنگام مرگ بهیش از سهی و یهک     .کرد مییافا آن را هم جبران  اگر امان می

. قت  شاعر را وسیلۀ تظاهر بر ضد سهردار سه ه قهرار دادنهد     طرفداران دربار حادثۀ. سال نداشا

روزنامهه ههای آن روز در    .جسد او را مردم با احترام زیاد تشییع و در ابن بابویه به خاک س ردند

چندین شماره مقالات خود را به ج ئیات این حادثۀ خونین اختصاص دادند و شعرا اشعار زیادی 

 .در مرگ آن شاعر ناکام ساختند

آثار او . رحمانه کشته شد شقی عمری را با تنگدستی و اندوه و اضطراب س ری کرد و بیع

جهوانی بهود   ؛ اوبا یهسس و بهدبینی و بیه اری از زنهدگی و پهر از آرزوی مهرگ و رههایی اسها        

ی روزگار ها ها و بدبختی آرام و قرار هرچه بیشتر تازیانۀ رنج پرسا، خونگرم و پرشور و بی میهن

ا و هیجهان  یافا، این حساسیّ آشنایی می های متضادّ رید و هرچه بیشتر با سیاسابا بر سرش می

. هیچ سیاستمداری از قلهم او در امهان نبهود    .از مرگ و زندان پروا نداشا ؛نهاد رو به اف ایش می

 .کرد مردم را به پیکار مسلحانه با ام ریالیسم و اصلاح اساسی زندگی دعوت می

چند نمایشهنامۀ کوتهاه   . عشقی دارای ارزش ادبی زیادی نیسامقالات سیاسی و اجتماعی 

، که غرض نویسنده از (جمشید ناکام، حلواء الفقراء، اپرت بچه گدا و دکتر نیکوکار) تفریحی وی

م کهردن  ها تصویر وضع زندگی اشراف زادگان ایرانی در خارجه و مبارزه با خرافات یا مجسّه  آن

ها هم از جها روش نمایشنامه نویسی و هم  این نمایشنامه. استعدادهای خوب ایرانی بوده اسا

 .از جها پرورش سوژه ابتدایی و خام هستند

 

 اشعار عشقی

تحقیق کننهدگان خهارجی ههم کهه      ؛هنر شعری عشقی هنوز به درستی ارزیابی نشده اسا

جو معمولا بیش از خود ایرانیان دربارۀ آثار ادبی شعر و نویسندگان معاصر ایهران بحه  و جسهت   

، او را از منتقهدین ا در ایهران بعضهی از   امّه . انهد  دربارۀ عشقی و آثار او کمتر سخن گفته ،کنند می
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 :انهد  خلاف این عقیده را ابراز داشهته ضی دیگر دانند و بع می« سبک نو» مپیشوایان شایسته و مسلّ

ان جدید جهه  دبیّاتار اسا و نه در قدیم ایران متبحّ ادبیّاتکه او چندان مایۀ علمی ندارد نه در »

و این نقص « عوام»عرای بهار او هم مث  عارف شاعری اسا الشّ اطلاع عمیق دارد و به قول ملک

 (1711: 1731آرین پور،)« .خورد ر بهترین اشعار او نی  به چشم میی گاهی دحتّ

ن مقدار کمی هم که از او باقی مانهده، از جهها ارزش ادبهی    آاشعار عشقی زیاد نیسا و 

انسجام  ناپخته و بی لیۀ او که بیشتر دربارۀ حوادث روز سروده شده، غالباًاشعار اوّ. نیستند یکسان

ههای بسهیار تلها، اشهعار      گذشته از ه لیات و هجویهه  .ا اندیشه و اسلوب عاری اساو از م یّ

آل یا سه تهابلوی   ستاخی ، کفن سیاه، احتیاج و ایدهخوب عشقی منحصر اسا به نوروزی نامه، ر

 .م که از بهترین و برگ یده ترین آنهاسامری

 

 سبک و زبان عشقی

به خصوص خوانندگان عوام مردم  ۀهای وسیعی از تود عشقی از شاعرانی اسا که به لایه»

او دیهدگاهی داروینهی   . پسهندد  را به مفهوم ناب می« ایران»، شقیو در مفهوم وطن، عنظر داشا 

پرداختنهد؛   رادی هم چون ایرج میرزا بهه آن مهی  که افله مبارزه با خرافات مذهبی را سداشا و مس

  .قبول نداشا
 ا همه، وهم است  و درو  قصّة آدم و حوّ

 

 نستتم میمتتونم و افستتانه بتتود از ختتاکم 

 (254: 0831موریسین و دیگران،)            

دوم، سهال دوم، دوره دوم روزنامهۀ قهرن     ۀمیرزادۀ عشقی نظرات سیاسی خود را در شمار

از ایهن   بهیش » :چنهین نقه  کهرده اسها    « الفبای فساد اخهلاق »با عنوان  1731دی ماه  بیستم در

د یاسی به دورۀ خاموشی من خاتمهه دا بالاخره رواج این همه معاصی س نتوانستم خاموش بنشینم

اگرچهه لازم بهود در ایهن مقالهه مسهلک       .و توبۀ مرا از دخول در مسای  روزانۀ کشوری شکسا

تهر بهه    علان نمایم ولی ل وم بح  در مسای  سیاسا امروزه به قدری مههمّ جریدۀ قرن بیستم را ا

نظر آمد که از آن مقوله صرف نظر کرده به این مقاله پرداختم به علاوه، مسهلک شهخص مهن تها     

ه خوانندگان این اوراق خواهند دانسا که مسلک همیشه این جریده ای معروف اسا و البتّ اندازه
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و از همهین رو شهرح و بسه     . خواهد بهود « سیاسا»اک توقیف شدۀ س نامۀ پهمانا مسلک مقدّ

 (713: 1734علی بابایی، ) «.مسلک قرن بیستم چندان ل وم پیدا نکرد

وله کسی اسا که الفبهای  وثوق الدّ( ، روزنامۀ قرن بیستم1به نق  از شماره ) از نظر عشقی

، روزنامۀ قرن بیستم، بهه  1شماره به نق  از )به عقیدۀ وی ، فساد اخلاق را در جامعه تدریس کرد

ا بهه  باید برای به روی کار آوردن آدم های تازه، از این به بعد دامهن همّه  » (عنوان آدم های تازه

دورۀ پنجم ن دیک می شود مردم باید بدانند کهه عناصهر روی    کمر زد و در این ایام که انتخابات

 (711 : مانه)«.ترند ر و مناسبثّؤکار نیامدۀ جوان خیلی بهتر و م

نوین نیما تقلید کرده و در ساختن تابلوی های ایده  ۀافرادی اعتقاد دارند که عشقی از شیو

خهود   ۀا این نظر درسها نیسها و عشهقی در شهیو    آل همان سبک افسانه را به کار برده اسا امّ

از مستق  و مبتکر اسا و روشی که در تابلوهای ایده آل انتخاب کرده، همان اسا که در بعضی 

ا مهرد  عشقی از پیشتازانی اسا که با سنّ. به کار رفته اسا( کفن سیاه) شعرهای قدیم تر او نی 

سالاری ادب فارسی ه که مرد را نمونۀ خوش قول و درسا کردار بودن و زن را نمونهۀ سسها    

 .عهد و گری  پا می داند ه به جدال می پردازد

 

 آثار نویسندگانعشقی و عصر مشروطه مضامین نهفته در  -بخش دوم

فکران ایران  ه و اعتراض روشنا وضع زنان ایران همیشه مورد توجّاز همان آغاز مشروطیّ

بعد از جنگ بین المله    .ل قرار داشتندها شاعران و نویسندگان در صف اوّ بود، و در این کوشش

افا؛ و با پیشرفا ایران انعکاس وسیعی ی ادبیّاتل و نتایج مهمیّ که به بار آورد، مسئله زن در اوّ

ههای   در سهال  .ل، در شئون اجتماعی، اصلاح وضع زنان ج و مسائ  جهدّی قهرار گرفها   و تحوّ

های سودمند دربارۀ زنان نوشهتند؛   شمندان آذربایجان یک سلسله مقالهش، دو تن از دان 99/1193

ربایجهان،  در روزنامۀ تجدّد، ارگهان حه ب دمکهرات آذ   « فمینا»و « فمینیسا»که با امضای مستعار

 .منتشر گردید

ها شاعران و نویسندگان بنام ایران، هر یک تعدادی از آثار خود را بهه موضهوع    در آن سال

تربیا و آزادی زنان و تساوی حقوق آنان در خانواده و جامعه اختصاص دادند؛ بهه طهوری کهه    
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لهب ن رداختهه   مطای نیسا که کمابیش به این  توان گفا در این اوقات، هیچ شاعر و نویسنده می

ج، عشقی، پروین، کمالی، بهار، شهریار و دیگهران ههر یهک شهعرهای زیبهای      باشد؛ لاهوتی، ایر

صبّاتی که بهر دوش  اند و همگی با موهومات و خرافاتی و تع له زن اختصاص دادهسفراوانی به مس

سرنوشها  عشقی هم در اشعار خود گوشه ای از » .اند مبارزه و جهاد نموده ،کرد زنان سنگینی می

ۀ دور) در عصر بیهداری »( 13: 1731آرین پور، )« .فلاکا بار زن ایرانی را به تصویر کشیده اسا

های او به غهرب و بهه دلیه      ین شاه با زبان فرانسه و مسافرتالدّ به سبب آشنایی ناصر( مشروطه

ۀ میهرزاد   (431 :1731بهروان،  ) «.ف رواج پیدا کهرد تکلّ داشتن طبع شعر، نثر ساده و طبیعی و بی

از قافیهه   (در اواخر این دوره مهی زیسها  ) ترین این شاعران اسا عشقی هم که یکی از برجسته

 .پردازانی بود که اندیشه و افکار اروپایی را در شعر خود منعکس ساخا

 ۀوضع ناگوار و مظلومانه ، ه قرار گرفته بودهایی که در آن دوران مورد توجّ یکی از مضمون

فرهنگی، قوانین مرد سالار و یک جانبه و تبعهی  جامعهۀ پهدر     سوادی و بی بی. زنان ایرانی اسا

کنهد کهه اگهر زنهی زنجیهر ایهن اسهارت را         شاهی، زنان را محکوم اسارت و بنهدگی مهردان مهی   

تری دچار شده اسا و جامعۀ گرگ صفا برای او فحشاء و بیماری  بگسلدفق  به دردسر سنگین

گناهی اسا که  ها داستان زنان بی های چندی در آن سال رمانمضمون ». بیند و مرگ را تدارک می

 (.114 :1719 س انلو،) «.اند به خاطر بنیادهای غل  محی  به روس ی گری افتاده

سهوادی   فرهنگی جامعه و به ویژه بی ا این فرجام شوم را، بیفکران علّ به هر تعبیر روشن

بایهد؛   قد بودند در مبارزه برای حقوق زن، میدانستند، و از آن جا که معت و عقب ماندگی زنان می

هها در جمهع    ها نقش اساسی داشته باشند، به یقین به مشک  نقاب که مانع از ظهور آن خود خانم

های ایرج، بهار، لاهوتی، عارف و دیگران شعرهایی در انتقهاد از   در دیوان». خوردند  برمی ،شد می

ترین شعرها درآن زمان نمایش منظوم عشهقی بهه نهام    رولی باز هم یکی از مؤثّ. نقاب وجود دارد

کرد بلکه باع  نفوذش در قلهوب   (پری) ق به دریافا جای هکفن سیاه اسا که نه تنها او را موفّ

 (111 :همان) «.نس  جدید و فرهیخته در آن سال ها شد

ل ایهده آ »نگریم، نخسا به مقالهۀ   د ادبی میهای عشقی در موضوع تجدّ وقتی به یادداشا

سهه تهابلو   ) این منظومه که به خاطر شهرتش چند نام به خود گرفته اسها » .خوریم برمی« دهقان
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 «.بهترین نمونه انقهلاب شهعری ایهن عصهر اسها     ( مریم، سه تابلوی عشقی، ایده آل مرد دهگان

تهوان آن را آغهاز اصهلاحات     هایی آزمود که می عشقی در قلمرو اصلاح شعر تجربه(.137 :همان)

 .ن ما برشمردادبی زما

 

 آن ةفمینیسم و سابق - بخش سوم

در . گردد برمی( 1931) ل فمینیسم به کتاب حقوق زنان ماری ولستوان کرافاآغاز موج اوّ

کرافا اعتقاد داشا؛ وابسهتگی مهالی   . این کتاب سنگ بنای فمینیسم مدرن بنا گذاشته شده اسا

اسا و زنانگی یک محصول سهاخته  زن به مرد در چارچوب ازدواج، نوعی خود فروشی قانونی 

آینهد کهه فرودسها،     ای بهار مهی   ا به گونهآیند امّ شده اسا؛ از آن رو که، زنان مساوی به دنیا می

 .ضعیف و سبک م   باشند

گهرا را   اهای پیشگام و دلیری بود که جامعۀ مردسالار سهنّ  ژوفین باتلرنی  یکی از فمنیسا

ها کشهاند و   ها، کارگاه ها و زندان فمینیسم را به خیابان آشکارا مورد پرسش و چالش قرار داد، او

دههد کهه دلیه      فمینیسم نشان مهی » .ان به دسا آوردناز آنجا شناخا خود را دربارۀ فرودستی ز

اند و مردان خود و مادام که  زنان همواره دیگری بوده .اصلی وابستگی زنان، هستی شناسانه اسا

 (13: 1734تلخابی، ) «.تعابیر مردان تعریف خواهند شدزنان خود را در خود نیابند؛ تحا 

از دیدگاه فمینیسم، بهه نتهایج درخشهانی دسها      ادبیّاتتوان در بررسی جایگاه زن در  می

شهود، ناشهی از    هایی که بهر جهنس زن روا داشهته مهی     ا نظر دانسا که بیشتر ستمیافا و با دقّ

ا کنند؛ پس تابعیّ لاری بر زنان اعمال میقدرتی اسا که مردان جامعه، در چارچوب نظام پدرسا

کننهد و نیه     ها را وادار به پذیرش نقش درجه دوم مهی  زنان به نفع مردان اسا، به همین دلی  آن

 (111 :1733ریته ر ،  ) «.زنان را در مقهامی برابهر بها خهود ببیننهد     »آیند که  مردان در پی آن برنمی

دانهد وایهن    قاب  چهون و چهرا و مخالفها مهی     فمینیسم مکتبی اسا که فرودسا بودن زنان را»

ههای   ا کنونی و گذشهته، زنهان و چهالش بها ایهدئولوژی     مخالفا مستل م بررسی انتقادی موقعیّ

 «.دههد  همگانی و اجتناب ناپذیر جلوه مهی  مردسالارانه حاکم اسا که فرودستی زنان را طبیعی و

و مردان به لحاظ سیاسی، اقتصهادی،  مکتبی که خواهان برابری زنان » (71 :1731آبوت، والاس، )
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ههای   خواههان ت ییهرات در قهوانین و فهرم     کسب این تسهاوی،  یاجتماعی، و حقوقی باشد و برا

 (1: 1733، ...آلیس، واتکین و) «.اجتماعی باشد

عی دارند کهه برخهی صهاحب    های فمینیستی آن چنان گستردگی و تنوّ ها و گرایش اندیشه

منتقدان ادبهی، در نقهد و   . ها سخن گفته شود جای فمینیسم از فمینیسماند به  نظران پیشنهاد کرده

گیرند که از برخی جهات گاه ناسازگار به نظر  ی، رویکردهای گوناگونی به کار میبررسی آثار ادب

ههای   بررسهی و نقهد رشهته   » :ا شاید بتوان نقطۀ اشتراکی در همه این رویکردها یافها رسد امّ می

پی آن اسا های اجتماعی زنان، در تی در مورد زنان؛ سرشا زنان و نقشنّهای س موجود، پارادایم

از » (133: 1731ههام،  ) «.که ایدئولوژی و فرهنگ حاکم بر یک اثر را از دیدگاه زن محور بسنجد

سوی دیگر باید در نقد فمینیستی یک اثر، به بررسی رواب  ن دیک موجود، میان تصاویر زنان در 

ههایی چهون تجاوزهها، آزارههای      ا و زندگی واقعی زنان به ویژه پدیدهجنسیّ، ایدئولوژی ادبیّات

از ایهن رو نقهد فمینیسهتی در حهوزۀ     ( 1731،371پهین، )«.جنسی و سوء استفاده از زنان پرداخا

ها بفهماند کهه   ، با جدیاّ، در پی آن اسا که با کوشش های خستگی ناپذیر به تمام انسانادبیّات

 .بخواهند... و زن بردۀ کوچک ابدی نیسا، اگرچه جامعه، مذهب، مردان

 

 بررسی رگه های فمنیسم در سه تابلو مریم - چهارمبخش 

 «ایده آل پیرمرد دهگان» سه تابلوی مریم

ای روایهی و اصهالا    بها شهیوه  . در این منظومه، شاعر به اصطلاحات اجتمهاعی نظهر دارد  

میرزاده ایهده  » .های رمانتیک، برخودار اسا ها پرداخته و این اثر از مایه صحنهمضمون به تصویر 

در « طهرز نهو  »فی کرده و اعتقاد دارد که به ایجادایران معرّ ادبیّاتانقلاب  ۀآل خویش را در دی اچ

هها در   قدرت تصویرسازی و بیان صحنه (111 :1793اغیان، صبّ) «.شعر فارسی، دسا یافته اسا

اجتماعی و فسهاد حهاکم بهر     -لات سیاسیتحوّ. عشقی، بسیار هنرمندانه و بدیع اسا سه تابلوی

بهار و   فضای داسهتانی آن، فضهایی غهم    .جامعۀ شاعر و فریب مردم، به خوبی در آن نمایان اسا

ایهده آل عشهقی و برخهی از    » .اسفناک اسا که برآمده از روزگار حاکم بر عصر مشروطه اسها 

 (739 :1733،یوسفی) «.د شعر فارسی اساها در راه تجدّ گام دیگر آثار او از نخستین
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 :لتابلوی اوّ

در بنهد، شهمیران،   »در « اوایه  گه  سهر  و انتههای بههار     »در تابلوی نخستین، شاعر کهه  

سرسنگی، کنار دیواری، نشسته، به طور تصادفی شاهد فریهب خهوردن دختهر دهقهانی از جهوان      

بادی انهدک  » رسد، س س ها به گوش می هقهۀ کبک از کوهشهری اسا؛ در پایان این تابلو آوای ق

آن گهاه همهین صهحنه بها نمهایش       .وزد که شاید به سرانجام شوم این فریب اشاره دارد می« سرد

 .عناصر عشق و بهار به آرامی محو می شود
 صدای قه قه کبکی زکوهسار آید   »

 غریو ریختن آب، از آبشار آید

   زدور زمزمة سوزناک تار آید  

 ...در این میانه صدایی از آن دو یار آید

 وزان، زجانب توچال بادی اندک سرد  

 (073: 0851عشقی،)           «که شاخه های درختان از آن به هم می خورد

میرزاده با  آغازی زیبا در توصیف بههار خهودش راوی آن تها انتههای      ،در این نمایش نامه

  :ماجرا اسا
 تهای بهار   اوایم گم سرخ اس  و ان»

 ام سرسنگی کنار یک دیوار نشسته 

 جوار درة دربند و دامن کهسار   

 ی شمران اندک ز قرب مغرب تارفضا

            «هنوز بد اثر روز، بر فراز اوین

 (072 :همان)                                                               

محور ایهن  « مریم»اعر مریم را در نظر خود می بیندبعد از توصیف دامن کهسار شمیران، ش

ادامهۀ ایهن تهابلو بهه       .شهود  ا مریم، نقشۀ دوستی دارد، پیهدا مهی  س س جوانی که ب ؛نمایش اسا

 .پردازد گفتگوی عاشقانه این دو نفر می
 فکنتتده ز تتد ز دو ستتوی بتتر جبتتین ستتفید

 نگتتاه مردمتتک دیتتده اب ستتوی با ستت   

 تلا تتتویی بتتته عتتتتارب زماهتتتتاب پدیتتتد  

 هش بته خداست   عیان از این حرک ، گو توجّ
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 ...گهی نظر کند از زیر چشم بر چت  و راست    خواس  می و یا در این حرک  چیزی از خدا

 (071-075: همان)                                  

 روز مرگ مریم: تابلوی دوم

سه س   .شهود  مهی در این تابلو، ماه آخر فص  پایی  و س ری شدن بهار و طبیعا، توصیف 

 :رسد مراسم ماتم و مرگ مریم فرا می
 انتتد یکتتی گتتور و قامتت  متتریم  بکنتتده

 

 ...بخفته است  در آن تیتره خوابگتاه عتدم      

 (0831: همان)                                   

 .کند س س شاعر به ادامۀ سرگذشا مریم و آشکار شدن راز خودکشی او اشاره می    
 :وی، پتدر پتی بترد    همین که دید بر ننگ

 

 غروب تریتاک آورد خانته و شتب ختورد     

 (030: همان)                                     

های پوشهالی   تبدی  سریع بهار به پایی  تصویری از سرگذشا مریم اسا، که فریب وعده

ه ای ج  مهرگ نداشهت   اش شهری را خورده و در پایان برای فرار از شرم و شکسا چارهجوان عیّ

 (131 :1719س انلو، ) .اسا

 

 تابلوی سوم، سرگتش  پدر مریم

 .در این تابلو، پیرمرد داستان غمگین و حوادث تلا گذشتۀ زندگی خود را بیان می کند
 درون ختتاک، متترا دختتتری جتتوان افتتتاد

 

 بتترای آنکتته جتتوانی شتتود دو روزی شتتاد 

 (038: 0851عشقی، )                           

: این دیدار با میرزاده، ماجرای زندگی خود را کاملا بیان می کند و می گویهد  پدر مریم در

جوانکی حاکم کرمان شد و مرا معاون خود نمهود  ( 1713)من اه  کرمانم ش لی نداشتم در سال 

 :خواسا و گفا« خانمکی»و روزی حاکم مرا به سوی خود خواند و از من 
 .«برو بجوی که جوینده اس  یابنده»

 (032 :همان)        .«خود این کار نیاد از بنده »: خ دادم که من پاس

زنهم از   ،پهس از بیکهار شهدن    ؛از آن روز حاکم بر من خشم گرفا و از کار بیکهار شهدم  

های سیاسی به  ابه خاطر فعالیّ ؛گرسنگی مرد و معاون جدید حکمران مرده شویی زشا رو شد
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مها پهذیرایی کردنهد، زمهانی کهه      روطه خواهان از همراه دو پسرم تبعید شدم و در شهر نایین مش

من از آن مردم، زن گرفتم و مریم من از مادر زاده  ،ا را امضا کردین شاه، فرمان مشروطیّالدّمظفر

 .دو پسرم در ق وین در انقلاب مشروطه به شهادت رسیدند. شد

ن مهریم بها   داند؛ چو عشقی در واقع انقلاب مشروطه را تمثیلی از مرگ و زندگی مریم می

عشهقی شهاعر    .آید و شکسا مشروطه هم مان با مهرگ مهریم اسها    انقلاب مشروطه به دنیا می

خواستار دگرگون کردن و برانداختن راه و رسم دیرین و گشهودن   ادبیّاتانقلاب و در سیاسا و 

« رفساد، ستم اجتماعی، انقلاب و تبهکاری نوع بش»به « سرگذشا»از« ایده آل»های تازه اسا،  راه

از همهان آغهاز   . مرد فریبنده و زن فریفته اسها  ،در این داستان مرد شهری و زن دهاتی .رسد می

گیرند شهر که لانه فساد اسا بها سهادگی بهه صهفای ده هجهوم       شهر و ده رویاروی هم قرار می

 ۀدر پهنه  ؛فریهب آزادیخواههان اسها    ۀمریم همسن مشروطه اسا و اغفال او بهه من له   .آورد می

عشهقی انقهلاب مشهروطه و     .دهند در واقع رجال خائن تهران مشروطه را به کشتن می اجتماع و

هم در رفتار حاکم مستبد کرمان هم در برکناری و بیکاری مرد و . کند حکایا می فساد اجتماع را

بگهذریم از  ... وی[ فاسهد ]رت انگیه  جانشهین اداری   پیوستن او به انقلاب و هم در پیشرفا حی

به همان اندازه تشریح آن خهام و درمهان آن    ،اس درد شاعر، تند و سوزان اسااینکه هرچه احس

قلهب اجتمهاع، بیمهار    [ کهه ] دههد  لی به هر حال جای درد را نشان میبدعاقبا و مهلک اسا، و

 (717ه711: 1731حائری، ) ...اسا

 ۀن راه همرنج کشیدگان و هستی باختگا ای از از دیدگاه عشقی مرد هستی از دسا داده نمونه»   

د های به باد رفته، تولّ های لگدمال و عصما ابه ی ما رفته، دخترک نماد همۀ معصومیّ ها انقلاب

 (111 :1733قائد،)«.اهای مشروطیّ مریم هم مان مشروطه و مرگ او با بر باد رفتن بهترین آرمان

نیه  سهتمی   زاری عشقی از محی  مخوفی مانند تهران و مردم پلیهد و   در سه تابلو مریم بی

رویارویی شهر و روستا و فسهاد شههر کهه بهه     ». دارد ای مردسالار بر زنان روا می اسا که جامعه

تهوان   یکی از مشهورترین اشعار عشقی که می (174 :1733قائد، ) «.آورد سادگی روستا هجوم می

تان اسا داس« سه تابلو مریم»اسا « سه تابلوی مریم» نگاه فمینیستی شاعر را در آن جستجو کرد

: بایهد گفها   .گوید که جامعه را لبری  از نکبا و بدبختی نمهوده اسها   هایی سخن می ا از ظلمامّ
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آزادی مطلهوب آنهان در حصهار     اند و حهقّ  قانونی و متعارف خود محروم شده چون زنان از حقّ

وقتی  .دکنن های فریب دهنده غفلا می ابا دیدن محبّ ،اند ناآشنا با محی  وزمانه پنهان شده اسا 

شهود و سرنوشها او    بهره باشد رشد و پیشرفا از او گرفته مهی  یک زن از حقوق اصلی خود بی

از محی  خود و خطرات آگاه شهوند و   شاعر خواهان آن اسا که زنان. مرگ و تیره روزی اسا

عشهقی از  . خیه د  نان مسدود کرده اسا به مبارزه برمیبا مردسالاری که عرصه را برای حضور ز

 .ل آن شوندخواهد با آگاهی و بینایی به اجتماع بیایند و باع  تحوّ میآنان 

 

 کفن سیاه ةبررسی رگه های فمینیسم در نمایش نام - پنجمبخش 

ادبی اسا که به شکوه ایران باستان، اشاره دارد  -نامۀ سیاسیاثری تاریخی و بیانکفن سیاه 

در راه سهفر و  ( م 1911/ق1774)ل و از حقوق زنهان دفهاع مهی کنهد کهه میهرزاده آن را در سها       

این هم چند قطره اشک دیگهر کهه از   : گوید مهاجرت به استانبول، سروده اسا و در این باره می

 (199-193 :1793اغیان، صهبّ )دیدار ویرانه های مداین از دیده طبع عشقی بهدین اوراق چکیهده   

نوشا تاریخی زنان را به تصویر را تمثیلی از زنان ایرانی پنداشته و سر« خسرو دخا»زنی به نام 

 :ی دارددو بخش کلّ این اثر. اساکشیده 

 .کند ه میکه به تاریا گذشتۀ ایران توجّ« ملکۀ کفن پوشان»بخش نخسا تا ظهور  -

شاعر بررسی می شود و به صهورت   ۀا زنان دوربخش دوم که به طور نمادین، وضعیّ» -

 (199 :همان)« :ا می کنداسا که خود میرزاده آن را روای« تک گویی»یک 

 :های این نمایش عبارت اند از پرده

        قلعهۀ خرابهه    -4گورسهتان   -7ایهران  تهاریا گذشهتۀ   بازگشا بهه   -1روستای مه آباد-1

ملکهه کفهن    -1پیرمهرد   -1: انهد از   های این نمایش عبارت چهره .دهقان -1بقعۀ اسرار آمی   -1

 .خود شاعر به عنوان راوی ماجرا -7پوش 

ات خود شاعر اسا که تماشای ویرانه های ایوان مهدائن، تحها   این داستان در واقع ذهنیّ

 .تسثیرش قرار می دهد
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شاه ادۀ « با خسرو دخا»های ایوان مدائن،  لی پس از مشاهدۀ ویرانهشاعر به صورت تخیّ

ر جههان  عشهقی در بیهداری و د  »پس از آن،  .کند کهن ایرانی که کفن پوشیده، دیدار و گفتگو می

 (133 :همان) «.بیند عینی، همۀ زنان دوران رضا شاه را مث  آن زن باستانی، سیاه پوش می

 :شود آغاز می«  مه  آباد»منظومه، با توصیف روستای 
 غروب اس  زگردون خورشید      در تکاپوی

 دهر مبهوت شد و رنگ رخ دش  پرید

 دل خونین سپهر از افق غرب دمید  

 د سیه می پوشیدچرخ از رحل  خورشی

 که سر قافله با زمزمة زنگ رسید

 در حوا ی مداین به دهی 

 (410 :0851عشقی، )                افسانه گهیده تاریخی   

در این پرده غروب یکی از روزها به دههی ن دیهک مهدائن    (: روستای مه آباد)ل اوّ ۀپرد  -

 :گیرد آید و در خانۀ یک پیرزن جای می فرود می
 ب استخر نمودم منزل  عاقب  بر  

 خانة بیوه زنی، تنگ تر از خانة دل 

 (414 :همان)                                           

بیند و از پیرمردی که بهه خهدمتش، گماشهته شهده      ای را می مخروبه ۀاز پنجرۀ آن خانه، قلع       

 « آن خراب ابنیه کز پنجره پیداس  کجاس ؟» :پرسد می

 :شنود و پاسا می
 :که قلعة مخروبهآن 

 دیرگاهی اس  که ویران شد و باز به پاس    »

 «ارگ شاهنشاهی و بنگه شاهان شماس  

 این مه آباد بلند ایوان اس    

 .«که سرب همسر با کیوان اس   

 (418 : همان)                                             
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 (:بازگش  به تاریخ گتشتة ایران) پردة دوم -

 :افتد در این پرده، روای به یاد عظما دیرین و بر باد رفتۀ پادشاهان باستانی ایران، می
 دیدم    وندر آن پرده، بسی نقش و صور می

 دیدم زیور و زر میهای پر از  بارگه 

 دیدم    همه بر تخ  و همه، تاج به سر می

 (412 :همان)          دیدم همه با صو   و با شوک  و فر می 

 (:گورستان) پردة سوم -
 بگرفتم ره صحرا و روان 

 شدم از خانه سوی قبرستان   

 کهن    جمجمة خلق : زیر پایم همه جا

 !با همه خامشی،  آنان به سخن با من و، من

 گویی از مرده د ی، در دهنم مرده سخن

 (411ت415: همان)                                                       

 :آید ین لحظه خسرو پروی  به نظرش میدر هم
 کای شهنشاه برون شو زمغاک 

 خسروا سر به در آر، از دل خاک

 (413 :همان)                                                       

 :آورد خرابه درمیقلعۀشاعر پس از درنگی در گورستان، سر از 

 (:خرابهقلعة) چهارم پردة -
 و کهن  لکهسابرسیدم به یکی قلعة 

 که در و بامش به هم ریخته، دامن دامن   

 (401: همان)                                                     

 :گردد ها برمی شود و به گذشته س س وارد قلعه می
 دیدم آن مهد بسی سلسله شاهان عجم  

 بامش بس خورده  گد، طاقش برآورده شکم  

 (400 :همان)                                                       
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 (:اسرار آمیز قعةب) پردة پنجم -

 شاعر به بقعه یا مقبره ای اسرار انگی  می رسد و در پرتو شمعی که در آنجا روشن اسا،»

 «پهردازد؛  شود که ایهن کیسهاو و بهه جسهتجوی درک آن مهی      تودۀ سیاهی می بیند و حیران می

 (137 : 1793اغیان،صبّ)
 جانی اس         کیسة چوپان، کا بد بی

 این نعش، یکی جلد سیه حیوانی اس : گفتم

 حیوان نه، نعش زنی اس       دیدمش

 جلد هم جلد نه، تیره کفنی اس 

     هچهره سیمینش زبس پنجة غم بفشرد

 چو یکی غنچه که در تازه گلی پژمرده

     ...مرده نوجوان مرده، تو گویی که جوانش 

 (404 :0851عشقی، )                                             

 :آید موجودی که در آن جلد سیاه خفته اسا، به سخن می
 مرمرا هیچ گنه نیس  به جز آنکه زنم     

 زین گناه اس  که تا زنده ام اندر کفنم

 من سیه پوشم و تا این سیه از تن نکنم    

 تو سیه بختی و بدبخ  چو بخ  تو منم

 منم آن کس که بود بخ  تو اسپید کنم

 من اگر گریم ، گریانی تو      

 من اگر خندم، خندانی تو

 (402 :همان)                                              

 «من به ویرانه ز ویران شدن ایرانم»: گوید نالد و می و می

 :کند فی میو خود را این گونه معرّ
 بودم   دختر خسرو شاهنشه دیرین»

 «ناز پروردة در دامن شیرین بودم   

 (401-405 : همان)                                              
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 :پرسد و از خود و راوی می
 بکنم گرز تن این جامه، گناهس  مرا 

 نکنم، عمر در این جامه تباه اس  مرا

 زحم  مردن من یک قدم اس     

 «تا  ب گور کفن در تنم اس  

 (402: همان)                                             

 : (دهستان)پردة ششم -

شود و صبح  وقتی که راوی این زندگی نامه را می شنود، مسا و مدهوش آوارۀ بیابان می»

ها به  زنی که برای شستن کاسه و بشقاب. یابد زود بعد خود را در کنار نهر آبی در کنار دهقان می

اغیان، صهبّ ) «.ه در آغهوش دارد که یک بچّه : آید، همان شاه ادۀ شب قب  اسا یکنار جوی آب م

1793: 134) 

 خلاصه اینکه
 باز دیدم هر زن که در آن قافله بود    

 همه چون دختر کسری به نظر جلوه نمود

 (403-407: 0851عشقی، )                                      

 :گیرد، این اسا استان میای که شاعر در پایان این د نتیجه
 شرم چه؟ مرد یکی، بنده و زن یک بنده    

  چه کردس ، که از مرد شود شرمنده؟ زن

 (403:  همان)                                     

 :برد این بیا، داستان را به پایان می و با
 ورنه تا زن به کفن سر برده   

    ایران مردهنیمی از ملّ  

 (402 :همان)                                    

زن سالار  ۀها و شکوه ایران قدیم، درصدد اسا که جامع در واقع شاعر، با یادآوری زیبایی

تی فمینیسم در پی آن اسا که مفهوم سنّ .بیان کند ،پردازد قدیم را که به دفاع از موج فمینیسم می
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و را به نمهایش بگهذارد و در واقهع در پهی آن     زن را در هم بکوبد و مفهومی نوین و راستین از ا

در ایهن شهعر زن از تحمیه  اجبهاری      .اسا که گذشته پرافتخار زنان ایرانی را به یادشان بیهاورد 

کند و از آن به کفن  ها شده اسا و باع  عقب ماندگی گله و شکایا می احجاب که مانع فعالیّ

کننهد   نگرند و زن را محدود می دین می ۀجنبکند و از کسانی که فق  به حجاب به  سیاه تعبیر می

این زن در پی آن اسا کهه حقهوق   . کند ا اسا، اعتراض میو فکر می کنند تنها حجاب مصونیّ

تواند باز هم شگفتی آفرین باشد، و در همهه امهور یهار و     گذشته او احیا شود، او معتقد اسا می

ها ادامه  ااین باور اسا که اگر این محدودیّداند و بر  خود را همطراز مردان می. یاور مردان باشد

 .شوند نابود می ،دهند یابد، زنان که نیمی از اجتماع را تشکی  می

در زمان انقلاب مشروطه زنان هم دوش مردان به مبارزه پرداختند و جسهدهای زنهانی در   

 هچرا باید شکواین گروه ادا نشود و  حقّ اند؛ چرا باید مبارزات کشف شد که لباس مردانه پوشیده

در ایهن شهعر   . گذشتۀ بانوان نابود شود و زنان باید از حقوق مساوی با مهردان برخهوردار شهوند   

لان تبعی  علیه زنان مرده عشقی به عام. بانوان ایرانی و مبارز پرداخته اسا شاعر به دفاع از حقّ

بیند نهه   ی میملّ -ری تاریخیا زنان را امکند و موقعیّ  می سات ترم ا درآستانۀ مقدّگوید امّ باد می

 .معتقد اسا مباح  خواص فهم را نباید به کوچه و بازار کشاند ،تنگنایی ناشی از فشار مذهب
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 گیری نتیجه

دی دیگر یافا و مسیری متفاوت انتخاب کرد کهه تها آن روز   مشروطه تولّ ۀشعر در عرص

ل نمهود و آن را در  تحهوّ  و به خصوص شهعر را دسهتخوش   ادبیّاتل این تحوّ. تجربه نکرده بود

ای  اجتماعی اسا، ایهن دوره  تصویرگر شر ادبیّاته به اینکه با توجّ. مسیر قلمرو جدید سوق داد

عشهقی از کسهانی اسها کهه در بیهان      . توان واقع گراترین و نوگراترین دوره به شمار آورد را می

ا سراسر آن اهر داستان اسا امّبا این که به ظ« سه تابلو مریم» .اوضاع زمان خود دستی توانا دارد

 .شود ای بالاتر به زیر دستان تحمی  میه هایی دارد که از مقام حکایا از ظلم

 انهد و حهقّ   معمولی و متعارف خود محهروم شهده   چون زنان ایرانی از حقّ: توان گفا می

دک انهد و بها دیهدن انه     انهه آزادی آنان به انحصار و اسارت کشیده شده اسا، با محی  خهود بیگ 

م خود محروم شود، رشد و تعهالی  خورند، وقتی یک زن از حقوق مسلّ ا دروغین فریب میمحبّ

شهاعر، بها   « ن سهیاه کف»در . شود و سرنوشتی ج  فلاکا و بدبختی نخواهد داشا از او گرفته می

آورد و بهه   ادشهان مهی  ها و شکوه قدیم ایران، گذشته پرافتخار زنان ایرانی را به ی یادآوری زیبایی

زند عشقی درصدد اسها کهه    اند، نهیب می ا شدهکسانی که با تحمی  اجباری حجاب مانع فعالیّ

با مهرگ زود  ها  کند ولی فرصا او با موج به پا خاسته حرکا می .حقوق گذشته بانوان احیا شود

 .شود هنگام از او گرفته می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 

            
  

        59       ن زمستا/        43شماره   /    سيـزدهم سال                                                  (   پژوهشي   ادبيّات فارسي  –علمي  فصلنامهء )  بهارستان سخن 111
 

 :منابع و مآختفهرسا 

نجم عراقی منیژه، تهران، نی، چهاپ   ی زنان،جامعه شناس، (1731)آبوت، والاس، پاملا، کلر، -1

 .لاوّ

 .7و1ار، چاپ هشتم، ج تهران، زوّ از صبا تا نیما،، (1731)آرین پور، یحیی،  -1

جلالی نائینی زیبا، تهران، شیرازه،  ل،فمینیسم قدم اوّ ،(1733) ،آلیس، واتکین  و دیگران، سوزان -7

 .لچاپ اوّ

صدری غلامحسین، یران از صفویه تا عصر حاضر، ا ادبیّات تاریخ، (1731)بروان، ادوارد،  -4

 .مروارید، چاپ دوم تهران،

 .لابومحبوب احمد، تهران، ترفند، چاپ اوّ شاهنامه و فمینیسم،، (1734) تلخابی، مهری، -1

 .لی دانجو پیام، تهران، مرک ، چاپ اوّ فرهنگ اندیشة انتقادی،، (1731)پین، مایک ،  -1

تهران، علمی، چهاپ   ر میرزاده عشقی،ات مصوّکلیّ، (1731)د هادی، ، سیّ(کوروش)حائری -3

 .دوم

ثلاثهی محسهن، تههران،     جامعه شناستی در دوران معاصتر،   نظریة، (1733)ریت ر، جورج،  -3

 .لعلمی، چاپ اوّ

جستجویی در سرگتش  و آثار عتار   )چهار شاعر آزادی ، (1719)، علیدس انلو، محمّ -9

 .لتهران، نگاه، چاپ اوّ ،(خیعشقی، بهار، فرّ

بررسی و تحلیم زنتدگی و   ؛، بی پرواترین چهرة شعر بیداری(1793)اغیان، موسی، صبّ -13

 .لقم، شهره آفاق، چاپ اوّ آثار میرزاده عشقی،

جامعه فرهنگ و سیاس  در اشعار و مقتا ت سته شتاعر    ، (1734)علی بابایی، داود،  -11

 .لتهران، امید فردا، چاپ اوّ خی، میرزاده،انقلابی ایرج، فرّ

، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ عشقی ةمیرزاد، (1733) د،، محمّقائد  -11

 .لو ارشاد اسلامی، چاپ اوّ

 .تهران، امیرکبیر، چاپ ششم ر عشقی،ات مصوّکلیّ، (1713)مشیر سلیمی، علی اکبر،  -17
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، آژند یعقوب، تهران، ایران از آغاز تا امروز ادبیّات، (1733)موریسین، جرج و دیگران،  -14

 .لستره، چاپ اوّگ

احمهدی خراسهانی    های فمینیستتی، مهتاجر فیتروزه،    فرهنگ نظریه، (1731)هام، مگی،  -11

 .لتوسعه، چاپ اوّ نوشین، تهران،

 .تهران، جامی، چاپ چهارم چون سبوی تشنه،، (1731)، د جعفری، دکتر محمّحقّیا -11

 .، تهران، علمی، چاپ چهارمروشن ةچشم، (1733)یوسفی، غلامحسین،  -13
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